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  :جدهمفصل ه
  سقوط هاگوارتز

صحنه ي فریبنده اي از شب بود، سکوت و سرما دست به دست هم می دادند تا یک نگهبان خسته و خـواب آلـود                  
ش ماننـد  شب با تلفیقی از انوار آبی تیره و سیاه و درخشش کم رنگ مـاه در پـشت ابرهـای      . چشم هایش بسته شود   

، چشم هایش کم کم بسته می شدند کـه حرکـت ضـعیفی در دور دسـت هـا       سحر آمیز و خواب آور بودبوم نقاشی 
دید، چشم هاي نگهبان ناخودآگاه باز شدند، بعد از چند بار پلک زدن خسته و خواب آلود توانست جمعیتـی را ببینـد                

بعـضی هـا سـرپا و بعـضی     .  یک دوجین آدم بودنـد کمتر از. که از پشت تپه هاي جلوي هاگوارتز نزدیک می شدند    
نگهبان هنوز هم نمی توانست کاملا هوشیار شود، هنـوز  . دیگر زخمی و خسته که توسط افراد سالم حمل می شدند    

انـدکی در  . هم پلک هایش سنگینی می کرد و لذت یک خواب عمیق سر جایش شیرین و خواستنی باقی مانده بود          
 گرفت، کتري آرام اما بی دقت و تلو تلـو خـوران از روي انـدك          ان سمت کتري جوش   پستش چرخید و چوبش را به     

مرد نگهبان اندکی کتري را کج کرد و در داخل لیـوانی       . آتش زنده مانده از سوز سرما بلند شد و به سمت مرد رفت            
گ بنفش داخـل  معجونی جوشان و بسیار رقیق به رن . که پس مانده ي معجون قبلیش در آن یخ بسته بود کج کرد            

نوك لیوان را نزدیک لبانش کرد و به جمعیتی که هر لحظه نزدیک تر می شد نگاه کـرد، چـشم هـایش      . لیوان شد 
انگار خواب و کسالت از نوك زبـان ذره بـه ذره   . گرماي دلچسبی داشت. تار تر می شد که معجون وارد دهانش شد      

 حالا راحتر می توانست . و مفاصلش هم ادامه می یافتاز بدنش خارج می شد و با جریان در بدنش به همه رگ ها             
  .جمعیت نزدیک شونده را ببیند

  .چه اتفاقی براي اینها افتاده! خداي من  -
از بین دها جادوگري که براي جنگ همراه ریموس لوپین خارج شده بودند کمتر از یک دوجـین بازگـشته بودنـد و                

  .ط چند تا از بچه ها کشیده می شدندآنهائیکه بازگشته بودند یا زخمی بودند یا توس
جمعیت حالا درست زیر دروازه هاي هاگوارتز بودند، احتمالا هیچ کدام از آنها هـم قـدرت فریـاد بـراي درخواسـت                  

  .کمک نداشت
  !دروازه ها رو باز کنید  -

  .صدایش جادویی بود. صداي پسر جوانی بود
  رمز ورود؟ -

  .مرد نگهبان فریاد زد
  . برادرانش کردهري نگاهی به جینی و

  رمز ورود چیه؟ -
  :جورج خسته پروند

  !پاتر  -
  :هري با تردید دوباره پرسید

  !بله جورج؟ -
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 .رمز پاتر است هري، ریموس اینطور قرار گذاشت -
  .جینی زمزمه کرد

  :هري با تاسف سرش را اندکی تکان داد و بعد از یک مکث چند ثانیه اي فریاد زد
  !پاتر  -

 صداي کشیده شدن زنجیر هـا شـنیده مـی    . سمت اهرم کنترل گرفت و آنرا چرخاندمرد نگهبان سریع چوبش را به   
نگهبان دوم در اطـاق نگهبـانی آنطـرف دروازه خـوابش     . جواب خیلی زود معلوم شد. شد اما چیزي جور در نمی آمد  

بـانی  طلـسم از اطـاق نگه  . سریع چوبش را به سمت نگهبان آنطـرف دروازه گرفـت و طلـسمی فراخوانـد    . برده بود 
  .اینطرف دروازه به اطاق آنطرفی رفت و نگهبان دوم با تکانی شدید از خواب پرید

  .سپاه ریموس برگشتند. سریع آنتوان -
البته این آینه تفاوتی که داشت این بـود کـه انعکـاس صـورت     . نگهبان اول در چیزي مثل یک آینه اینرا گفت    

  .ا منعکس می کردروبرویش را نداشت ، بلکه تصویر و صداي نگهبان دوم ر
  !سپاه ریموس لوپین  -

  .نگهبان اول دید که چطور آنتوان از پنجره خم شد و به زیر دروازه ها نگاه کرد
  .... .آخه اینها ... آخه ! چک کردي که خودشون هستند؟ -
  .آره، محض رضاي خدا سریع آنتوان -

یده شدن زنجیرهـاي دروازه، دروازه ي  نگهبان دوم هم چوبش را به سمت اهرم کنترل گرفت و همزمان با بالا کش          
  .بزرگ هاگوارتز گشوده شد

تنها منطقه اي که توي این کـشور و سـرزمین مـرده هنـوز     ! و بلاخره چهره ي گرم و زنده ي هاگوارتز معلوم شد           
بیل فرد ، جورج ، چارلی و  . هرمیون از خوشحالی بلند شروع به خندیدن کرد       . تپنده و دوست داشتنی باقی مانده بود      

داخلی قلعه کردند، هري آنقـدر خـسته   برادران باقی مانده ي ویزلی همزمان شروع به دویدن به سمت دروازه هاي          
نـوك زانوهـایش ذوق ذوق مـی    . بود که دوست داشت همانجا روي چمن هاي خیس دراز بکشد و تا صبح بخوابد              

کنارش جینی و زخمی هاي دیگر نگاه مـی    کرد و مثل این بود که تک تک مفاصلش را کشیده باشند، اما وقتی به                
اونها هم با کمترین گلایه و شکایتی لحظه بـه لحظـه راه رو همپـاي او    . کرد باعث می شد از خودش شرمنده شود    

هري از دور می توانست صورت تاریک نیمفرودا تانکس را تشخیص دهد کـه بهـت زده و غمگـین بـه           . آمده بودند 
تانکس اولین کسی بود که به آنها رسـید      .  بود که سپاه بدون فرمانده شان برگردد       گویا منتظر . آنها نزدیک می شود   

  .اما تنها کسی بود که چیزي به آنها نگفت، خیلی آرام و بی کلام جلو آمد و ریموس را با خود برد
  :خانم ویزلی در حالیکه سر جینی را بر می گرداند تا حواسش از لوپین به او برگردد با خوشحالی پرسید

  جایی ات که زخمی نشده؟ -
  .جینی پاسخ نداد اما شانه هایش را به نشان نمی دانم تکان داد

  .خانم ویزلی احمقانه به خود امیدواري داد در دلش و به سمت هرمیون نگاه کرد
  تو خوبی؟! تو چی دخترم؟ -

  :هرمیون که هنوز لبخند بر لب هایش بود با دستپاچگی گفت
  .آره مولی... هوم  -
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گشت تا وضعیت هري را هم بررسی کند که پیداش نکـرد، وقتـی دقیـق تـر شـد دیـد در آسـتانه ي درب                 مولی بر 
  .ورودي قله است و داره آرام وارد میشه

  هري رو کجا پیدا کردید؟ -
  :فرد و جورج که خوشحال بعد از یک گپ با دوست دخترهاشون به جمع برگشته بودند پاسخ دادند

  !زیر برج گیمنس ، توي مرداب؟ -
انگار دقیق نمی دانست که اوضاع از چه قرار بوده چون آن موقع جورج و فرد بی    . فرد با استفهام به جینی نگاه کرد      

  .هوش بودند
  .جینی مختصراً سرش را به نشانه ي تایید تکان داد

  :هرمیون اضافه کرد
بـرج گیمـنس از   . ..داشتیم متلاشی می شدیم کـه  . زیر برج گیمنس ارتش ولده مورت تارو مارمون کردند    -

  ... .برج فرو ریخت . بین رفت 
 !فرو ریخت؟ -

  .مک گوناگال به بحث اضافه شد
  .فقط جینی شاهد واقعیت بوده -

  .بیل دست در دست فلور که اونو تازه از بین جمعیت پیدا کرده بود گفت
  .همه ي نگاه ها به سمت جینی برگشت

  .همه شدجینی چشم هاشو که بلند کرد متوجه سنگینی نگاه هاي 
  !خوب جینی؟ -
 خوب چی پروفسور؟ -
 چه اتفاقی افتاد؟ -

چیزي که او دیـده بـود   . جینی ناخودآگاه به کفش هایش زل زد، چشم هایش را تنگ می کرد تا چیزي به یاد آورد               
  .بیشتر شبیه یک خواب بود، شاید یک بازي رایانه اي

صـد متـر نـه    . ه گلوله ي آتـش پریـد بیـرون   ن.... بعد هري ... برج از بالا شروع به فرو ریختن کرد ، بعد         -
آره گـرم  ...  گرم بـود  ...نه سیصدمتر رو هوا پرواز کرد تا اینکه جلوي من تو گل فرو رفت           ... دویست متر   

ز دور ورم سـوخته  وقتی چشم هامو باز کردم همـه چی ـ     ... از ترسم چشم هامو بسته بودم       . بود اما نسوختم  
  ...گل همه ي صورت و دهنش رو گرفته بود .... نفس نمی کشید و ... اون اونجا افتاده بود ... فقط . بود

  .جینی بغض کرده بود و با کمک ایما و اشاره مطلبش را کامل می کرد
  !ه دیدم منو سفت چسبیده بود ک... من بوسیدمش اما هنوز لب هاش گرم بود ... فکر کردم مرده ، من  -

هرمیون هم چنـد متـر آنـورتر    . البته جینی تنها کسی نبود که می لرزید    . محسوس می لرزید    . جینی از حرف ایستاد   
  .محسوس شروع به لرزیدن کرد اونهم بدون علت

  :مک گوناگال یک نگاه به هرمیون کرد و بعد مستقیم و جدي به جینی نگاه کرد
  چی دیدي؟ -
 . ....م م م م .... من .... من  -
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  .نزدیک بود چشم هاي جینی از کاسه در شود
ریموس مرده بود و هرماینی چوبش را بالا گرفتـه بـود تـا             . اسمشو نبر بود، اونجا ایستاده بود ، تو تاریکی         -

  ...طلسم کنه 
  ...جینی گوش هایش را بی جهت چسبید

. ن داشت گریه می کـرد رو!  دائم جیغ می کشید هري من ، هري من           ...صداي رون بود    ... بعد اون جیغ     -
  ...اسمشو نبر یک چیزي خوند . هري طلسم خلع سلاح رو در برابر اون بکار برد

  .جینی بیشتر و بیشتر با کف دستش به گوش هایش فشار می آورد، انگار صدایی اذیتش می کرد
  ... .هري تکه تکه شد  -

  :ون که اضافه کردهیچ کس دقیق نمی دانست که جینی از چی حرف می زد، هیچ کس بجز هرمی
با این فرق کـه هـري مـرگ منـو         . هري هم رویایی مشابه در یک کسري از ثانیه که با جینی بوده دیده              -

  .هري رو... دیده اما جینی همان موقع مرگ 
  .قطره اي اشک از کنار چشمان جینی بیرون آمد

  !چه بلایی داره سر ما میاد مامان؟ -
  .جینی در آغوش مادرش با بغض گفت

  . در حالیکه سر دخترش را نوازش می کرد چیزي جز سکوت در جوابش نگفتمولی 
*.*.*  

دو هفته از اون شکست دو جانبه  می گذشت، در این دو هفته نه هاگوارتز توانسته بود با بیرون ارتباط بر قرار کنـد                
 ایـن  .ز آن انجـام داد بـود  و نه بیرون سعی دیگري در بر هم زدن جو آرام و نسبتا بیش از حد آرام و تردید بر انگی ـ                  

هرشب کابوس مشابهی از دروازه ي فرار را می دید، خواب می دید کـه          . سکوت خواب را از چشمان هري برده بود       
همیـشه بـا   ... تمام هاگوارتز داره رو سرش خراب میشه و اون به سختی با یک طلسم جلوي فرو ریخـتن را گرفتـه       

 فرار از کابوس به یکباره می پریـد و علـی رغـم همیـشه کـه ایـن             خراب شدن دیوارها بر روي سرش و دروازه ي        
ساعت سه نیمه شب بود که از   . رویاها با سر درد و سرگیجه همراه بود اینبار تنها با سردرگمی و پریشانی همراه بود               

 خواب پرید، روبرویش آتش در داخل شومینه هنوز گرم و سوزان بود، آنقدر گرم کـه هـري فکـر کـرد کمـی از آن                 
صـدایی کـه   . تازه راحتی اش را کمی جابجا کرد که صداي مهیبی از پائین دروازه هاي هاگوارتز شنید. فاصله بگیرد 

به پنجره ها نگاه کرد که تلالوي از رنگ نارنجی و احتمالا آتـش را نـشان   .احتمالا بخاطر همان از خواب پریده بود    
کف دستش بخار روي شیشه را پـاك کـرد و بـه وراي آن    به سمت پنجره ي بخار زده ي اطاق رفت، با       . می دادند 
جایی درست زیر ساختمان یکی از دروازه هاي هاگوارتز مورد حمله ي بی امان موجودات اهریمنـی قـرار            . نگاه کرد 

یک هفته بود کـه خـواب دروازه   ... هري برگشت و به اطاق نگاه کرد، بایستی حواسش را جمع می کرد   . گرفته بود 
بـا وسـواس تمـام    . ی دید و تمام این مدت کنار آن خوابیده بود تا یک لحظه حواسش از آن پرت نشود              ي فرار را م   

چوبش را به سـمت دروازه گرفـت و چیـزي زمزمـه     ... آنرا تعمیر کرده بود و تک تک اورادش را بازخوانی کرده بود  
  ...رفتلحظه اي بعد نوري سفید بین حد واصل بین ستون هاي دروازه قرار گ... کرد 

  .اگه نیاز بشه... حالا آماده است ... خوبه  -
می تونـست ببینـه کـه    . هري سریع پله هاي داخلی هاگوارتز را دوتا یکی براي رسیدن به دروازه هاي اصلی پیمود             
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  .دیگر هم از خوابگاهایشان بیرون آمده بودند و داشتند سرك می کشیدندجادوگران 
  : هري فریاد زد

 !سریع... باید از دروازه ي فرار توي تالار رد بشوند مه  ه.به ما حمله شدههمه رو بیدار کنید،  -
تنها امیدش صورت آشناي تانکس بود، شـاید  داقل  ح.با آخرین فریاد سر از جمعیت هیران و ترسیده بر گرفت  ري  ه

  .اونجا می بردیک درصد هم که شده نیمفرودا تانکس به حرف هري گوش می کرد و این مردم رو به 
چیزي که می دید صـحنه ي  . همانطور به مسیرش به سمت در چوبین ادامه داد و با تمام قوا آنرا هل داد تا باز شود 

همـه ي تـدابیر امنیتـی هـاگوارتز     . آسمان شب را فقط آتش و افسون هاي آتش زا پوشانده بـود    . وحشت آوري بود  
افسون هایی که مو به تن هري سیخ مـی کـرد   . افسون هاي پلید بودند   بیدار شده بودند و در تلاش براي مقابله با          

  . ولده مورت بی اثر یا حداقل کم اثر بودندهمه و همه انگار در برابر سیل حملات شریرانه نیروهاي
  !دستور عقب نشینی بده -

نشنیده، خواسـت   حتی شاید فکر کرد که در این شلوغی صدایش را         .هري به فرمانده ي نیروهاي مقاومت فریاد زد       
  :وباره بگویدد

  ...دروازه ها رو از دست دادیم، فقط تلفاتمون بیشتر میشه -
 ...نیروي کمکی تو راهه -
 ...شما هیچ شانسی  -

  .هري افسونی را جا خالی داد
اما مرد منتظر نماند تا حرف هري تمام شود، یک راست به سمت محل مورد هجوم رفت تا به نیروهاي زیـر حملـه           

اما هري مطمئن بود از اینکارش پشیمان شده، نگهبانان هاگوارتز یکی پس از دیگري کشته می شدند            کمک کند ،    
مطمئن بود در برابر این اراده ي پلید هیچ مقـاومتی  . و در عوض شمار نیروهاي اهریمنی هر لحظه دو برابر می شد         

باید مردم رو بـه  ... تانکس رو پیدا می کرد باید مک گوناگال و ... به سمت دروازه هاي هاگوارتز دوید ، موثر نیست   
نمی دانست چرا؟ و نمی دانست چطور؟ اما هرچـه کـه     .  کرد، هاگوارتز سقوط کرده بود     دروازه ي فرار راهنمایی می    

سپاه ولده مورت در حال از هم پاشیدن بودند و هیچ چیزي جز مرگ           بود آخرین نگهبان هاي هاگوارتز زیر حملات        
آنهم بعـد  ) فرار از طریق دروازه ي فرار( تصمیم اینکه تا چه اندازه می تواند به یک رویا اعتماد کند          منتظر آنها نبود،  

از حوادثی که سال پنجم برایش پیش آمده بود سخت بود، اما در حال حاضر هیچ راه موثر دیگري به ذهـنش نمـی    
  .رسید

مـی توانـست لرزیـدن زمـین را     . بستهري داخل شد و درهاي بزرگ ورودي قصر را پشت سرش با کمک طلسم          
مک گوناگال به سمت درهاي ورودي قلعـه مـی      .  احساس کند، حتما تا الآن همه ي نگهبان ها از بین رفته بودند            

دوید و چوبش را آماده نگاه داشته بود، هري مطمئن بود توي نگاه مصمم او عطش مبارزه موج مـی زد امـا چیـزي        
) شاید بیشتر از آن چیزي که مـی توانـست   ( هري با تمام قوا  .... نیروها بود   که مک گوناگال نمی دانست وضعیت       
  ... !برگرد ، همین حالا : فریاد زد آنطور که صدایش کمی لرزید

  ...پروفسور همه باید به دروازه ي فرار بروند ... اونها داخلند ، فقط دروازه ي فرار  -
 ... .چطوري ! داخلند؟ اونها داخلند؟ یعنی چی اونها داخلند؟اونها  -
 بین مرگ و زندگی و پیـروزي و شکـست داشـت از    یکلافه شده بود که چی بگوید ، از طرفی هر ثانیه قیمت          هري  
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  .ردگوناگال را بگیطرفی نمی توانست جلوي مک 
رو بسمت مک گوناگال گرفت و قبل از اینکه اثر تعجب رو توي صورت مک گوناگال ببیند بیهوشش کـرده         ش  چوب

انگـار  . تازه با کمک طلسمی مک گوناگال را بلند کرده بود که درهاي ورودي به شـدت در چـارچوب لرزیدنـد               . ودب
مک گوناگال را به مردم در حال فـرار سـپرد و   هري . سپاه مرگ خواران تلاش می کردند تا درها را در هم بشکنند           

معیت زیـادي   جخود به سمت درهاي وردي خیره شد، این درها بیشتر از چند ثانیه ي دیگر تاب نمی آوردند و هنوز           
اگه اینطـوري پـیش مـی    فکري می کرد، باید . بود که از سرداب ها و اطاق هاي طبقه هاي پائین بالا نیامده بودند     

فقط می توانـست تـالار ورودي را خـراب کنـد مطمئنـاٌ دقـایق              اگر  . رفت باید با نیمی از مردم خداحافظی می کرد        
چطوري می توانست تالاري به این بزرگی را کمتر از چند ثانیه خـراب    اما چطوري؟    .بیشماري رو بدست می آوردند    

  . که پر از افسون هاي دفاعی بودکند؟ آنهم تالار هاگوارتز
  .دامبلدور کمکم کن.... دامبلدور  -
شده بود و این یک عکس العمـل ناگهـانی بـود، هنـوز چنـد ثانیـه اي             رمانده   د .ملتمسانه با خودش حرف زد    هري  

  .مانند روح جلوش ظاهر شدجواب  نگذشته بود که
  !پیوز  -
 .اگه می خواهی تالار رو خراب کنی باید اون ستون رو دو دور بچرخونی! پاتی  -
 موقعیـت  مطمئن نبود که پیوز براي چه این حرف را زده اما اطمینان داشت که حتی پیوز احمق هـم در ایـن                 هري  

هـري  . احتمالاً اگر بحث هاگوارتز عزیز نبود خیلی وقت پیش این خرابکاري رو عملی کرده بود             شوخی اي نداشت،    
  .مطمئن چوب جادوگري اش را به سمت ستون گرفت

هـیچ چیـزي بـه    امـا  . ثانیه فکر کرد، باید افسونی را به خاطر می آورد تا با کمک آن بتواند ستون را بچرخواند      چند  
  .ذهنش نمی رسید

  !یالا دیگه بچه  -
  .نق زدپیوز 

بدون اینکه به هري نگاه کنند از کنارش می گذشتند و بـه سـمت تـالار اصـلی پـیش مـی رفتنـد، هـري                  جمعیت  
  .قدر زود متقاعد کنده تانکس تونسته بود اونها رو اینخوشحال بود ک

از روي قدرت طلـسمی کـه درب را احاطـه کـرده     هري . صدایی مهیب درهاي بزرگ ورودي قلعه از جا کنده شدبا  
  .بود تشخیص داد که کار خود ولده مورت است

  .را به سمت ستون گرفت و بدون اینکه چیزي بگوید آنرا تکان دادچوبش 
د، هري با تمام زورش چوبش را عقب کـشید تـا اینکـه      مانند شلاق از چوبش خارج شد و بدور ستون چرخی         افسون  

  ...ند دور در جایش چرخید ستون با زور طلسم عجیب و ناخواستنی هري چ
می دید که چطور مرگ خواران و همه ي موجودات اهریمنی سپاه ولده مورت عین مـور و ملـخ داخـل تـالار        هري  

تادنـد و روي  ه لرزیدن کرد، ستون ها یکی پس از دیگري فرو مـی اف    می شدند که زمین هاگوارتز به شدت شروع ب        
ناخودآگاه از ترس چند قدم عقب برگشت اما مطمـئن بـود کـه ایـن       هري  . سر موجودات بد شانس فرو می ریختند      

  ...کلک فقط تالار ورودي رو از بین می برد و تا آنجا پیش نمی رفت 
  !چطور اینو می دونستی؟ -
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اینو مختصرا پرسید اما داشت به سمت تالار بر می گشت تا هرچه سریعتر از آنجا خارج شود کـه پیـوز ادامـه                   هري  
  :داد

  .ر گفتمکار تام ریدل بود، می خواست تا هاگوارتز رو از بین ببره که به دامبلدو -
یک لحظه مکث کرد، جالب بود، پیوز خراب کار تـرین روح تـاریخ هـاگوارتز چنـین خـدمتی در حـق تـاریخ                    هري  

  .ز آن با خبر نبودهاگوارتز کرده بود و هیچ کس جز دامبلدور ا
تونست صداي بی نهایت هولناك ولده مورت را بشنود که پشت سرهم افسون هـاي خـود را بـراي از سـر راه                     می  

  :هري فریاد زد ... برداشتن موانع می کرد
  !تو جهنم می بینمت ولده مورت  -

ز بـراي چنـد ثانیـه    بود که صدایش علی رغم همه ي سر و صداها و بلوهاي در حـال رخ دادن در هـاگوارت   مطمئن  
  ...ترس و سکوت را بر آن تحمیل کرد 

  .... مورت هم دست از طلسم کردن برداشته بود ه ولد
  .مثل اون مادر کثیفت می کشمت... پاتر راه فراري نداري  -
  .ولده مورت ترکیبی از عصبانیت و آرامش دلسرد کننده اي در خود داشتصداي 
  .خواست تا ناسزایی بگوید که صداي جینی اونو به خودش آوردهري 
  !هري  -
برگشت، یاس تمام وجودش را به ناگاه گرفت، آخه چرا جینی هنوز فرار نکرده بود؟ چرا اون اومده بـود اینجـا     هري  

 ...  
  !چیه؟ -
  .با پرخاش سر جینی فریاد زدهري 
  ... .دروازه بسته شده  -
می تونست صـداي خنـده هـاي    . گیج شده بود، مثل اینکه واقعا همه ي هاگوارتز روي سرش خراب شده بود  هري  

  .ممتد ولده مورت را بشنود
  .کوچولوپاتر ! فرار نداري ؟راه ! ها پاتر؟ -
  .آخري متعلق به اسنپ بودصداي 

  .هم بی نهایت نفرت انگیز بودز هنو
به سمت جینی دوید و دست اونو گرفت و با نهایت سرعتی که می توانست به سمت تالار اصلی مـی دویـد و         هري  

ن بین پنجره هاي هاگوارتز یکی پـس از دیگـري شکـسته مـی شـدند و            همیدر  . دوستش را به دنبالش می کشاند     
از هر دري وارد می شد آنرا پشت سـرش بـا طلـسم         هري  . پرندگان لاشخور ولده مورت به درون قصر می خزیدند        

دوگر پیر و جـوان، زن و   جا40 الی 30 جمعیتی بین ردرست وسط تالا... اینکه پا به تالار اصلی گذاشت  ا  ت. می بست 
حتی یک بچه ي چهار سـاله  هري . مرد ایستاده بودند و چوب هایشون رو آماده به سمت درب ورودي گرفته بودند             

  . رو به این وضعیت دید
ي فرار خاموش و ساکت وسط تالار قرار گرفته بود و انگار با مـرگ خـودش بـشارت مـرگ را بـه همـه ي             دروازه  

  .ساکنان بخشیده بود
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  .ل تو جینی او.... با باز شدن دروازه فقط واردش بشید  -
 فریـاد  تمام قـوا با . جایی وسط دروازه ي فرار ایستاد، چوبش را به سمت حفره اي درست بالاي سرش گرفت       ي  هر
هـري  . که از چوبش به سمت حفره پیش رفت آنقدر قدرتمند بود که هري را به روي زانوهایش کوبیـد         ی  افسون. زد

 سنگفرش هاي زیر زانوهایش را بشنود و یا دردي که در گوشت ، پوسـت و اسـتخوانش              می توانست شکسته شدن   
از حفره داخل دروازه ي خاموش می شد و آنرا جان می بخشید، ذره به ذره تا اینکـه پرتـویی                  طلسم. بیداد می کرد  

. این بود که نیمی از بدنش در هاگوارتز بود و نیم دیگرش در رومـانی  مانند . دیوانه کننده از وسط بدن هري رد شد    
  . قبلا با چارلی هماهنگ کرده بودکه هريجایی 
  :از میان دندانهاي بهم فشرده اش فریاد زدهري 
  !جین. زود ... من زیاد نمی تونم طاقت بیارم  -
د بـا صـداي اولـین ووپ    هم سریع از کنارش گذشت و وارد دروازه ش   جینی  . فقط توانست به جینی خیره شود     هري  

 پیکـر هـري فـشار مـی آورد،     در گوش هري ، جمعیت به سمتش سرازیر شدند، هر انتقال مکان بیشتر و بیشتر بـر       
 فرش ها در هم شکسته مـی شـدند،   کمرش خم شده بود، فشار آنقدر زیاد بود که دور تا دور دروازه دایره وار سنگ           

مانند تمام بدنش به لرزش افتاده بود، اشک از چشم هایش خارج مـی  دستانش . ر امواجی لیزري آنها را می برید انگا
 نـابودي  ریـان میـل بـه    ج. ي فرار ادامه داشـت  کنده ي دروازه  م و پرتوهاي قدرتمند کانال      جریان تشعشعات شد و   

داشت و ذره به ذره ي ذکاوت و هوشیاري هري آنرا سرپا نگاه می داشت، درها و پنجره هاي تالار اصلی هم پشت               
می ریختند، دروازه ي فرار تقریبا داشت از بین می رفت که چند تا جـادوگر بـاقی مانـده هـم از آن رد                  سر هم فرو    

ی از هر طرف وارد مـی شـدند و هـري مـی توانـست بـا       ن موجودات شیطانشدند، چند ثانیه باقی مانده بود، همزما      
منتظـر  ... عـث شـد منتظرشـون بمونـه     انتقال خود جریان را پایان دهد، اما دیدن صورت چند جادوگر باقی مانده با      

ر با صدایی مهیب از بین رفت و تکه هایش هر طرف پراکنده مـی شـد و     هم دروازه ي فرا   ... موند اما بی فایده بود      
  . یاران ولده مورت روي سنگفرش پخش شدندهم هر چند جادوگر باقی مانده در زیر اخگرهاي سرخ و سبز

چیز در حال منفجر شدن بود، سقف تالار هم در حال فرو ریختن بود، تنها کسی که از آن حادثه بـاقی مانـده                 همه  
هاي دورتادور دونه به دونه بـه اینـور و اونـور پخـش مـی            سنگفرش  .  می کرد  هري بود که درمانده جریان را نگاه      

ولده مورت رو دیـد کـه بـه جمعیـت دایـره وار      هري . شدند، انگار هنوز تحت تاثیر نیروهاي وارد شده بر خود بودند      
  .سپاه حلقه زده به دور تالار اضافه شد

  
  فصل هجدهمپایان 
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